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Abstract 

Since in the current era with the globalization of Islam, the intensity and speed of the enemies of Islam are increasing day 

by day and they have not given up any efforts to attack the body of Islam, it is necessary to explain and explain Islamic 

laws on the basis of jurisprudence. It arrives One of the biggest tactics of foreigners is to raise dubious issues in order to 

make Islam incomplete. Therefore, the comparative method between the Islamic laws of Iran and other religions is the 

best solution to eliminate doubts. Now the question that is raised is the causes of inheritance in “Imami-Shia” jurisprudence 

with the Jewish religion and the differences between those two religions. In the basic concepts of inheritance, Islam has 

many similarities with divine religions, including that the causes of inheritance in divine religions are common, descent 

and cause (based on kinship). In addition to lineage and reason, Jews also consider Tabani as the cause of inheritance. 

Adoption (adoptive child) was common even before Islam and was banned by the rules of Islam. The findings of the 

research indicate that in both religions there is a common point in benefiting from inheritance, in which a man is preferred 

over a woman and a boy over a girl. Of course, the intensity of this matter is much stronger in Judaism than in “Imami-

Shia” jurisprudence. 
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 هودی نی با د هیموجبات ارث در فقه امام  ی قیتطب  یبررس

 2الدین حسیني سید حسام           1قلي رشیدی علي

 چکیده 

شود و برای ضربه زدن بر پیکره اسلام افزوده مي روز به روز بر شدت و شتاب دشمنان   از آنجا که در عصر کنوني با جهاني شدن اسلام، 

های رسد. یکي از بزرگترین حربه اند، توضیح و تشریح قوانین اسلامي بر مبنای فقهي لازم به نظر مي اسلام از هیچ تلاشي فروگذار نبوده 

های بین زن و مرد در حقوق، بیگانگان، برای ناقص نمایاندن اسلام، طرح مسایل شبهه برانگیز است که از میان این مباحث، مساله تفاوت 

ای بین قوانین اسلامي ایران و سایر ادیان بهترین راه حل برای از بین بردن ها را بپا کرده است. بنابراین روش مقایسهبیشترین جنجال 

باشد. در مفاهیم دو دین مي و تفاوت های میان آن    هود ی  ن یبا د   ه یموجبات ارث در فقه امام باشد. حال سوالي که مطرح است  شبهات مي 

 اساسي ارث، اسلام با ادیان الهي وجوه تشابه زیادی دارد از جمله اینکه موجبات ارث در ادیان الهي بطور مشترک، نسب و سبب 

قبل از اسلام هم   خواندگي( دانند. تبنّي )فرزند  باشد. یهودیان افزون بر نسب و سبب، تبنّي را نیز موجبات ارث مي )براساس خویشاوندی( مي 

 از ارث  یمنددر بهره های تحقیق حاکي از اینست که در هر دو دین یک نقطه مشترک  رایج بوده و با احکام اسلام نسخ گردید. یافته 

 تر از فقه امامیه است. وجود دارد که در آن مرد به زن و پسر به دختر ارجحیت دارد. البته شدت این امر در یهودیت بسیار پررنگ 

 موجبات ارث، فقه امامیه، دین یهود.  ی:دیواژگان کل
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 مقدمه

باشد و به جهت تاثیر آن در دارایي بازماندگان، نزد عامه مردم نیز از جایگاه  ارث یکي از موجبات بسیار مهم در رشته حقوق مي

کار رفته و ادوار تاریخ ملل، مبتني بر عادت  ای برخوردار است. این تاسیس اجتماعي که قواعد و اصول حقوقي در آن کمتر به  ویژه

نمود، اعتدال در آن رعایت شده است. قانون  ای تا آنجا که نظم جامعه را مختل نميمتداوله اجتماعي گذارده شده بود و در هر دوره

ارث در نظام حقوقي اسلام بر پایه عدالت بنیانگذاری شده است و اگر به این نکته توجه شود که زن هیچگونه مسئولیت مالي در  

الارث زن برابر با سهم مرد و دهد. البته در مواردی سهمبرابر اطرافیانش ندارد، بسیار منصفانه و منطبق بر شأن و کرامت زن نشان مي

را    توان گفت: اسلام ارث شاید بیشتر هم باشد که در احکام و قوانین اسلامي و مدني توضیح آن آمده است. پس به عبارت بهتر مي 

از    يکها و وظایفي که افراد در قبال دیگران دارند وضع نموده است. یبراساس زن یا مرد بودن بنیان نکرده، بلکه بر پایه مسئولیت

  موضوع .  باشديم  يقیو دق  دهی چی پ  یایشقوق و زوا  یدارد، مسأله ارث است که دارا   زی ن  یاقتصاد  یامدها ی اسلام که پ  يمسائل مهمّ فقه

باب،    نای  در   مستقلّي  رسائل   خصوص،  اسلام به  ی علما  م،یهمواره مورد تضارب آراء بوده و از قد  اش،يارث به عنوان مصطلح فقه

  نه یشیاز پ  اطلاعييعدم فهم درست، جامع و همه جانبه، و ب  لیبه دل  رباز،یاز د  ژه،ه ویب  .اندنوشته  ياز ابواب فقه  گرید  يهمچون برخ

و ظالمانه نسبت به زنان،   آلودضیتبع  يدر اسلام به عنوان حکم   راثی و مذاهب، حکم م  انیاد  ریو سا  یحقوق زن در جوامع بشر

شده زنان نگشوده است،    مال یاز حقوق پا  اینه تنها گره  ،امر  نیقرار گرفته است که خود ا  یمورد نقد و اعتراض مجامع روشنفکر 

به نام دفاع از حقوق زن، راه  دهیقسمت جامعه گرد  نیاز ا  شتریب  هایسوءاستفاده  یبرا  یا هیبلکه دستما و   درستنا  هایاست که 

از علل   ي حی صح  دید توانديامر، م نیا ات یّ در جزئ یاساس، پژوهش و واکاو نیا بر .است  او گذاشته  یروشیپرالتهاب پ   هایروش

  ي به عنوان تنها کتاب آسمان  می.قرآن کردبزدای  را  مربوطه  شبهات   و  دهد  دستطالبان خود به  ی آن برا  یا یو مزا  راثی حکم م  ع یتشر

نظر گرفتن    با دردارد که این قوانین  کامل    يو احکام  نیارث قوان  ۀمسأل  ۀدربار  ي(اسلام  نیقیفر  یعلما  ۀو قاطب  يبنابر نظر اجماع)

  ن یبا عمل به ا  که   است  آمده  هاخلقت انسان  قی از زن و مرد در طبقات مختلف وارثان و بر اساس حقا  کی   هر  ت یّو هو  تی شخص

درست    ری و در مس  کو ین  ي افراد به شکل  یۀ شد و سرماخواهد  وارد ن  يبر کس  يگردد و ظلممي  ارترهمو  ی بعد  هاینسل  یاحکام، راه برا

  ن یو قوان  کننديخود رفتار م  يمنافع شخص  ای  و  عقل  و  هادر مقام عمل، طبق خواسته  انیآدم  حال   .دمآخواهد    و عادلانه، به گردش در

 خارج است.   نید ۀری که نوعاً از دا  یزیچ رند،گیيم  دهیرا ناد يو حدود اله

 اهداف پژوهش 

زمینه طرح مسایل گسترده های دیني دیگر، بافت اعتقادی خاصي دارد که  های اکثریت مسلمانان و اقلیتجامعه ما با اعتقادات و آیین

ی اتباع و ساکنانش از یک نژاد و قومیت بوده توان کشوری یافت که همهی جهان نميحقوقي و قضایي را فراهم کرده است. در پهنه 

پندارند احکام  و به یک زبان واحد سخن گویند. امروزه هیاهو و غوغا علیه اسلام چندان است که حتي شماری از مسلمانان مي

تواند حقوق بشر را تامین کند. این نوشته به ما نشان خواهد داد در کشور ما، به پیروی از احکام مقدس اسلام، رعایت  دینشان نمي

ای روشن و قابل دفاع دارد، بین مفاهیم اساسي ارث در اسلام و  ی احکام ارث سابقهها، و به طور مشخص در زمینه حقوق اقلیت

ی این  باشد و در همهوجود دارد از جمله: موجبات ارث در ادیان الهي بطور مشترک نسب و سبب مي  ادیان الهي وجوه تشابه زیادی

های دیني ایران افزون بر نسب و سبب، شود. اقلیتادیان وراثت بر اساس خویشاوندی است که از طریق نسب و سبب حاصل مي

 دانند. تبنّي را نیز از موجبات ارث مي 
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 موجبات ارث در فقه شیعه 

[ کم باشد  هر کس خواه آن ]مال   ب ی سهم و نص « » نَصِیبًا مَّفْرُوضًا ای که در قرآن تفصیلًا بیان شده است: » فرائض عبارتست از سهام فریضه 

اند  فرموده اند و آنان چنانکه در مسالک بیان  ( و همه این فرائض و سهام معیّنه در قرآن نام برده شده 7نساء، )   «مفروض شده است.  اد، ی ز  ا ی 

1اند: ابوین، زوجین، بنات و بنت، اخت و اخوات ابویني یا ابي، کلاله امي؛ و سهام این اصناف شش تاست: نصف یا ) به پنج صنف 

2
(، ربع  

1یا ) 

4
1(، ثمن یا ) 

8
2(، ثلثان یا ) 

3
1(، سدس یا ) 

6
1(، ثلث یا ) 

3
(. میراث  811، ص 4، ج 1362اند )حلي،  فرائض خوانده ( بدین صورت میراث را  

 (. 8، ص 8، ج 1398شود به سبب موت دیگری از راه نسب یا سبب بالاصالۀ )شهید ثاني، عبارتست از آن متاعي که انسان مستحق آن مي 

تر در بیان میراث این  شود. در میراث تعبیرات مختلفي گفته شده ولي تعبیر صحیح پس میراث هم در ارث و هم در مورّث استعمال مي 

شود و بالاصالۀ در اثر موت انسان دیگر از راه نسب یا سبب. پس از قید نسب  است که بگوئیم: میراث یعني متاعي که آدمي مستحق آن مي 

 شود. و سبب خارج مي 

 ي [ کتاب خدا، بعض]طبق شاوندانیو خو« »بِبَعْضٍ يأَوْل  بَعْضُهُمْ الْأَرْحامِ  أُولُوا  وَمنظور از فرائض، مطلق سهام است ازجهت مفاد آیه »

باشد و تمامي ارث متوفي  ( که عمومیت دارد و به نحو اجمال مي6.« )قرآن کریم، سوره احزاب، آیه دارند تیاولو ي[ به بعض]نسبت

شود اگرچه برای سهم معیني ذکر نشده باشد.بنابراین معنای فرائض و موارث مساوی خواهد بود، زیرا فرائض به معنای  را شامل مي

شود، چراکه آنان از اولي الارحام نیستند. به هر تقدیر »میراث« به حسب معنا یا اعم میراث ضامن جریره و مولای معتق را شامل نمي

از    يکیو به نظر نگارنده  (؛  39، ص  7، ج  1362از فریضه است و یا مساوی آن، پس تعبیر میراث بهتر از فرائض است )عاملي،  

  دا یاصالتاً استحقاق پ  گریبه مناسبت مرگ انسان د  يعبارتست از آنچه که انسان   راثیاست: »م   نیا  راثی م  یدرباره  فی تعار  نیبهتر

زیرا شامل مال، اعم از اعیان و منافع و متعلقات و منافع مال مثل حقوق مالي مانند خیار و یا    نسب«  ا یبه جهت وجود سبب    کند يم

 شود. حق شفعه و امور دیگری مثل حق قصاص و حق قذف نیز مي

 مقدمات و مقاصد لواحق 

 الف( موجبات ارث و اسباب آن

موجبات ارث، یا نسب است و یا سبب، که نسب متصل شده شخص دیگری به ولادت یکي از آن دو از دیگری و منتهي شدن ولادت هر  

 ( 39ص    ، 7ج    ، 1362  ، ي )نجف دو به شخص ثالثي، یا صدق کردن اسم نسب در عرف بر وجه شرعي.  

 ب( سبب متصل شدن شخص به غیر از ولادت از زوجیت 

پس موجبات ارث  شود؛ شود و در نتیجه باعث ارث در میان ایشان ميحاصل مي  دو کس  انیدر م  ی مخصوصزماني که ربط و علاقه

آید؛ یا به رسیدن یکي از آن دو  ی ولادت شرعي بین دو نفر به وجود مي همان خویشي و نکاح به عقد صحیح است و این خویشي با علاقه 

ها(. ولادت  فرزندان هر چه پایین روند( یا به رسیدن آن دو به سومي )مانند برادران و عموها و دایي به دیگری )مانند پدران هر چه بالا روند و  

شود. پس نسب را سه مرتبه است.  هم شامل ازدواج شرعي و نکاح به شبهه است، ولي زوجیت بین زن و مرد جز به عقد صحیحي استوار نمي 

خواهر و برادر مطلقاً، خواه   دوم: ( 39، ص  8، ج  1362پدر و مادر هر چند فرود آیند. )نجفي،  اول: ( 22، ص  8، ج  1398)شهید ثاني،  

از یک پدر و مادر باشند و خواه فقط از پدر یا فقط از مادر، و اولاد ایشان هرچه فرود آیند، و جد و جده هرچه بالا روند )نجفي،  

(. سهم یک  275، ص  3تا، ج  اصفهاني، بي  -363، ص 2، ج  1392خمیني،  -23، ص 8، ج  1398شهید ثاني،   -39، ص 8، ج 1362

دایي و خاله و عمو و   سوم:(230، ص  1372خواهر تنها نصف میراث و سهم یک برادر تنها را همه میراث قرارداده است. )طبرسي، 

عمه، که خواه از یک پدر و مادر باشند. دایي و خاله و عمو و عمه بودنشان، یا به سبب یکي از آن دو، و خواه آنها از برای خود باشند، 
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ي، یا از برای پدر و مادر و اجداد باشند؛ و همچنین هرچند بالا روند یا پایین آیند. یعني: اولاد ایشان، ذکور یا اناث باشند. )شهید ثان 

باشد به این معني که تا ی این سه مرتبه ترتیب مقرر است، همچنین در اهل هر مرتبه ترتیب مي ( چنانچه در میانه24، ص  8، ج  1398

برد. پس ولد مقدم بر ولد ولد است، و جد مقدم بر پدر جد، و برادر مقدم بر فرزندش است و همچنین باشد بعد آن ارث نمي اقرب مي 

ها. ولکن بعید از هر نوعي که مترتب باشد در مرتبه خود با نزدیک از نوع دیگر مترتب باشد در آن ارث است حکم در عموها و دایي 

مثلاٌ مرتبه فرزند او هر چند نزول کند، با مرتبه پدر یکي است. پس فرزند فرزند با پدر و مادر ارث برد، اگرچه پدر اقرب از  برد.مي 

فرزند فرزند باشد؛ و همچنین پدر جد با برادران و خواهران و فرزندانشان با جد. مگر در عمو و اولاد دایي و خاله که عمو حاجب  

 شود. مي

 برد. برد و یکي آنکه ارث به قرابت ميوارث بر دو قسم است: یکي آنکه ارث به فرض مي

 : برندپنج صنفی که در قرآن ارث به فرض می

 الف( پدر و مادر 

  ی برا   و « » السُّدُسُ   فَلِأُم هِ   إِخْوَۀٌ   لَهُ  کانَ  فَإِنْ   الثُّلُثُ   فَلِأُم هِ  أَبَواهُ   وَرِثَهُ   وَ   وَلَدٌ   لَهُ   یَکُنْ   لَمْ  فَإِنْ   وَلَدٌ   لَهُ   کانَ   إِنْ   تَرَکَ   مِمَّا   السُّدُسُ   مِنْهُمَا   واحِدٍ   لِکُل    لِأَبَوَیْهِ   وَ» 

  مادرش   ی برا   پس   برند مي   مادر   و   پدر   تنها   را   ارثش   و   نداشته   ی فرزند   اگر   و ،  است   ششم   ک ی   باشد   داشته   فرزند   اگر   ت ی م   مادر   و   پدر   از   ک ی   هر 

 (. 11« )قرآن کریم، سوره نساء، آیه  ( است   پدر   آن   از   ه ی بق   و )   است   مال   سوم   ک ی 

 ب( زن و شوهر 

 لَهُنَّ   وَ  دَیْنٍ  أَوْ  بهِا  یُوصینَ  وصَِیَّۀٍ  بَعدِْ  مِنْ  ترََکْنَ  مِمَّا  الرُّبُعُ  فَلَکُمُ  وَلدٌَ  لَهُنَّ  کانَ  فَإِنْ  وَلدٌَ  لَهُنَّ  یَکُنْ  لَمْ  إِنْ  أَزْواجُکُمْ   تَرَکَ  ما  نِصْفُ  لَکُمْ  وَ»

  مردان   شما  ارث   سهم« » دَیْنٍ  أَوْ  بهِا   تُوصُونَ  وصَِیَّۀٍ   بَعدِْ  مِنْ   ترََکْتُمْ  مِمَّا  الثُّمُنُ  فَلَهُنَّ  وَلدٌَ   لَکُمْ  کانَ  فَإِنْ  وَلدٌَ  لَکُمْ  یَکُنْ  لَمْ  إِنْ  ترََکْتُمْ  مِمَّا  الرُّبُعُ

  حق  کردن  خارج  از  پس  بود،  خواهد  ربع  شما  یبرا   باشد  فرزند  اگر  و  نباشد  فرزند  را  آنها  که  يصورت   در  است  نصف  زنانتان  ترََکه  از

  چنانچه   و  ؛دی نباش  فرزند  یدارا  اگر  است  مردان  شما  ترکه  ربع  زنان  ارث  سهم  و.  است  گرفته  تعلق  آنها  یيدارا  به  که  يبده  و  تیوص

 (. 12نساء، آیه قرآن کریم، سوره  « )شما  يبده و تیّ وص حقّ اداء از  پس شما،  ترکه از  بود خواهد  کی هشت  دی باش داشته فرزند

 ج( یک دختر یا دختران 

باشند، سهم آنان دو سوم ماترک    شتر ی و اگر ]همه ورثه[ دختر ]و[ از دو تن ب « » الن صْفُ  فَلَهَا   واحِدَۀً  کانَتْ  إِنْ  وَ  ترََکَ  ما   ثُلُثا   فَلَهُنَّ  اثْنَتَیْنِ  فَوْقَ  نِساءً  کُنَّ  فَإِنْ» 

 (. 11« )قرآن کریم، سوره نساء، آیه  از آنِ اوست   راث ی از م   ي م ی ن   باشد،   ي ک ی   [ برد ي که ارث م   ی است؛ و اگر ]دختر 

 د( دختر یا خواهران پدر و مادری یا فقط پدری 

  ي کس  گاه  هر « » تَرَکَ  مِمَّا  الثُّلُثَانِ فَلَهُمَا   اثْنَتَیْنِ  کَانَتَا  فَإِنْ   وَلَدٌ   لَهَا   یَکُنْ   لَمْ   إِنْ  یَرِثُهَا   هُوَ  وَ تَرَکَ مَا  نِصْفُ  فَلَهَا   أُخْتٌ  وَلَهُ  وَلَدٌ   لَهُ  لَیْسَ  هَلَکَ   امْرُؤٌ  إِنِ» 

  ؛ نباشد   فرزند   را   خواهر   اگر   برد   ارث   خواهر   از   ز ی ن   او   و   است   ترکه   نصف   را   ی و   باشد،   ی خواهر   را   او   و   باشد   نداشته   فرزند   که   ي حال   در   رد ی بم 

 (. 176« )قرآن کریم، سوره نساء، آیه  است   ترکه   ثلث   دو   را   آنها   باشد   خواهر   دو   را   ت ی م   اگر   و 

 ه( کلاله مادر )فقط برادران و خواهران مادری( 

  و « »الثُّلُثِ  فِي  شرَُکاءُ   فَهُمْ  ذلِکَ  مِنْ  أَکْثرََ  کانُوا  فَإِنْ  السُّدُسُ  مِنْهُمَا  واحدٍِ  فَلِکُل   أُخْتٌ   أَوْ  أَخٌ  لَهُ  وَ  امرَْأَۀٌ  أَوِ  کَلالَۀً  یُورَثُ  رَجُلٌ   کانَ  إِنْ  وَ»

  است   ششم  یک  هرکدام،  سهم  دارد،  خواهر  یک  یا  برادر  یک  و  برند؛ مى  ارث  او  از   برادر  یا  خواهر  که   باشد  بوده  زنى   یا  مرد [  میّت]  اگر

 (.12نساء، آیه قرآن کریم، سوره  « )شریکند  سومّ یک در هاآن باشند، نفر  یک از  بیش اگر و ؛[باشد مادرى خواهر و برادر اگر]
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 ارث به قرابت

آن است که معین نفرموده است از برای او خداوند سهم مخصوصي، بلکه بر راه اجمال، حکم به وارث بودنش فرموده است، مثل قول 

سهم پسر، چون سهم   کند، ي خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش م « » الْأُنْثَیَیْنِ  حَظ    مِثْلُ  لِلذَّکَرِ   أَوْلادِکُمْ  في   اللَّهُ   یُوصیکُمُ خدای تعالي: » 

 أَوْلي  بَعْضُهُمْ  الْأَرْحامِ  أُولُوا   وَی: » ( و مثل ارث عمو و دائي که مندرج در تحت عموم آیه11  ، آیه نساء قرآن کریم، سوره  )  «دو دختر است. 

 (.6 ، آیه احزاب قرآن کریم، سوره  )   «دارند.  ت یاولو  ي [ به بعض ]نسبت  ي[ کتاب خدا، بعض ]طبق   شاوندان ی و خو «. » اللَّهِ کِتابِ  في   بِبَعْضٍ

پدر   -1برند به اعتبار نزدیکي به متوفي به سه طبقه تقسیم نموده است: « کساني را که از نسب ارث مي862در قانون مدني در ماده » 

« قانون مدني:  862ها و اولاد آنها. ماده »ها و خالهعموها و دایي  -3اجداد و برادر و خواهر اولاد آنها    -2و مادر و اولاد و اولاد آنها  

 (. 173-174ص  ،3، ج 1373برند که از وارثین طبقه اولي کسي نباشد )امامي، وارثین طبقه بعد وقتي ارث مي

؛ و آنها پدر با یک دختر، یا چند  د برن ي به ارث م  از ایشان یک مرتبه به فرض و یک مرتبه به قرابت در این طبقات کساني هستند که بعضي  

  ( و بعضي دیگر کساني هستند که هم 39، ص  10، ج  1362دختر و خواهر، یا چند خواهر و کلاله مادر )خواهر و برادر مادری( )نجفي،  

، ج    1276نراقي،    - 15، ص  8، ج  1326برند و هم به قرابت، مثل مادر با یک دختر. لکن با توجه به روش فقهاء )عاملي،  به فرض ارث مي 

 شود که مقصود از این )تعداد موجبات ارث( شامل سه صورت ذیل است: ( دانسته مي 745-688,746، ص 2

 اجتماع دو نسب  •

 اجتماع دو سبب مثل این که یک نفر هم زوج باشد و هم ضامن جریره.  •

 (. 15، ص  8، ج 1326مانند پسرعمو که زوج هم باشد )عاملي،  اجتماع سبب و نسب   •

برد، مگر اینکه  ی ارث جمع شوند، به جهت تمام آن موجبات ارث مي«: اگر در شخص واحد موجبات متعدده865قانون مدني ماده »

تا، ج  داند. )طوسي، بيبرد. امامیه مادر را حاجب ميبعضي از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع مي

 ( 138، ص  3

ی پدر خویش میت  اگر ترکه ناقص از سهام باشد نقص داخل بر یک دختر یا چند دختر یا چند دختر یا پدر یا هر کس که به واسطه

(. یعني آنکه ترکه قدر سهام باشد، مرده را پدر  39، ص  12، ج  1362ی مادر خویش میت باشد )نجفي،  باشد، نه کسي که به واسطه

1کنیم: )و مادر و یا چند دختر باشد، ترکه را شش قسم مي

6
1( پدر، )

6
2شود ) ( مادر، جمع کل مي 

6
4( سهم پدر و مادر و بقیه ) 

6
2( یا ) 

3
 )

کنیم و نقص بر آنها وارد شود. آنکه ترکه زیاد باشد سهام با حاجب از برای بعضي، مرده را پدر و مادر  دیگر را به مردان واگذار مي

1کنیم: ) ( که باز هم ترکه را شش قسم مي812، ص  4، ج 1362حلي،  -39، ص  12، ج 1362و یک دختر و برادران باشد )نجفي، 

6
 )

1پدر و )

6
1( مادر زیرا میت اولاد است؛ و نصف دیگر را برای یک دختر. پس سدس )

6
ماند، اگر میت برادر نداشته باشد، این  ( باقي مي

(1
6

1کنیم. ) ( را بر پنج حصه به قدر فریضه ایشان تقسیم مي

5
1( را به پدر و )

5
3( را به مادر و ) 

5
دهیم. حال  ( باقي مانده را به دختر مي

1کنیم و )آنکه مادر حاجب دارد که اخوه میت باشند سدس را به چهار قسمت تقسیم مي

4
3( را به پدر و ) 

4
دهیم. ( دیگر را به دختر مي

 ( 45، ص  1387)رشیدی، 

 موجبات ارث در دین یهود 

موجبات ارث در دین یهود نیز عبارت از نسب و سبب است. در قوانین ارث یهودیان، پدر، مادر، فرزندان، خواهران و برادران و 

 اند. طبقات وراث چنین است:همچنین زوج یا زوجه در ارث بردن، بر سایرین مقدم
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 ( 44 -43 ص ،1369)بهنود، در دین یهود  طبقات وراث

 . باشنديفرزندان ذکور، وارث ترکه پدر خود م اول

 دوم
 هیزی پدر به خانه شوهر رفته و جه  اتیکه در ح   ياست و دختران متوف  گرید   یسهم الارث پسر اول دو برابر برادرها

 به ماترک پدر ندارند.  يقح  گریاند دبرده

 تقدم دارد.  يمتوف يقبل از خودش فوت نموده باشد، پسر پسرش وارث بوده و بر دختران صلب يهرگاه پسر متوف سوم

 چهارم 
در درجه دوم، وارث تمام ترکه خواهد   ينداشته باشد، پدر متوف یدختر ای ینواده پسر ایپسر و دختر و  ياگر متوف

 ندارد. يبود و مادر حق

 وارث خواهند بود.   ي نباشد برادران متوف   ات ی ح   د ی پسر و دختر نواده نداشته باشد و پدر او هم در ق   ي اگر متوف  پنجم

 عمو و نواده عمو نصورتی ا ریدر غ باشد،يوارث م ياگر همه موارد فوق را نداشته باشد، پدرِ پدر متوف ششم
 

بند   در  چنانچه  بود؛  ارث  از  زنان  محرومیت  بر  مبتني  اولیه،  و  کلّي  اصل  یهود،  شریعت  در  باب    8البته     27از 

»سفر اعداد« چنین آمده است: »و بني اسرائیل را خطاب کرده، بگو: اگر کسي بمیرد و پسری نداشته باشد، ملک او را به دخترش  

از والدین خود بر دختر تقدّم دارد و تمام فرزندان پسر بر دختر )یعني عمه خود( تقدمّ  منتقل کنید. از این رو، پسر در ارث بردن  

 (84، ص  1976سویدلر،  دارند.« )

قانون کلّي بدین شکل است: هر کسي که در ارث بردن از یک خویشاوند بر شخص دیگری تقدمّ داشته باشد، اولادش نیز پس از او  

، 2، ج  1368دارای حقّ تقدم خواهد بود و همیشه در ارث بردن از فرزند متوفّای خویش بر همه اخلاف خود مقدّم هستند. )راب،  

 (348ص 

در تورات و تلمود که متضمن احکام شرعي یهود است در ماده اول هیچ یک از پدر، مادر، زن یا شوهر و دختر و برادر و خواهر و  

علیجاني،  اجداد و جدات میت را سهم و نصیب مفروض و معیني نیست و در درجه اول اولاد ذکور میت وارث ترکه او هستند. )

 ( 87، ص   1389

برند. فقط اولاد ذکور مکلفند  های اوست و اولاد اناث با وجود اولاد ذکور ارث نميکند سهم پسر اول دوبرابر برادرماده دو بیان مي

اند هزینه و لوازم تربیت آنها را تکفل نموده و در وقت شوهر دادن جهیزیه آنها را  سال( نرسیده12تا اولاد اناث میت به سن بلوغ )

 (8، ص  1331بدهند. )مازندراني، 

برد.  در شریعت یهود، در احکام ارث، پسران و فرزندان آنها بر دختران متوفي مقدم هستند و با بودن آنها، فرزند دختر ارث نمي

 ( 29، ص 1340رسد و مادر در آن سهمي ندارد. )بهارلو،همچنان که اگر متوفي فرزندی نداشته باشد، میراث او به پدر مي

 ی همین مطلب در کتاب تورات آمده است: »یا بني اسرائیل! متکلّم شده و بگویید که اگر کسي بمیرد:  در ادامه 

 اگر پسری نداشته باشد، اموال وی را به دخترش انتقال نمایید. •

 برادارانش بدهید. اگر دختری ندارد، میراث او را به  •

 و اگر برادری هم ندارد، میراث او را به بازمانده او از نزدیکترین اقربا بدهید.  •

 ( 8- 11این امر برای بني اسرائیل امری واجب است به نوعي که خداوند به موسي امر فرموده است.« )سفر اعداد، آیات  

در سفر اعداد، جریان دختران صلحفاد بیان شده است که بعد از فوت پدر، نزد حضرت موسي )ع( آمدند و از ایشان درخواست کردند: 

اش محو شد؛ پس شما در میان برادران پدر، نصیبي برای ما قرار بده! پدر ما مرده است و چون پسری نداشت، نام وی از میان قبیله 

گویند؛ پس تو هم در میان برادران پدر ایشان، ملکي موسي کلیم به درگاه خداوند خطاب کرد: دختران صلحفاد حق دارند و راست مي 

اسرائیل هم بگو که: اگر کسي بمیرد و پسری ندارد، میراث وی را ی پدر را به دخترانش منتقل کن. به بني به وراثت به ایشان بده و بهره 

 (34- 35، ص 1400بهارلو،   لا ی ل به دخترش انتقال دهید و اگر او را دختری نباشد، ملک او را به برادرانش دهید. ) 
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ی صلحفاد نزد حضرت موسي )ع( آمدند و گفتند که این امر، که برای دختران صلحفاد سهمي معیّن گردید، بزرگان قبیلهپس از آن

  المسیریشود که املاک ما به اسباط دیگر منتقل شود؛ زیرا ممکن است که این دختران با اسباط و سایر قبایل ازدواج کنند. )باعث مي

 ( 154، ص 1383،

پس از آنکه، قانون الهي چنین مقرّر شد که: هر دختری که وارث ملکي از اسباط بني اسرائیل شود، با مردی از قبیله و سبط خود ازدواج  

گردد  ( از این ماجرا معلوم مي 1- 11کند تا ملک از سبطي به سبط دیگر منتقل نشود. دختران صلحفاد نیز چنان کردند. )سفر اعداد، آیات  

رسد؛ چون در حکم الهي چنین آمده است که: »اگر کسي بمیرد و پسری نداشته باشد، ارث او را به  که با وجود پسر، ارثي به دختر نمي 

 رسد. دخترانش بدهید.« مفهوم این جمله همان است که پیشتر گفته شده که با وجود پسر، ارثي به دختران نمي 

رسد که این مطلب در تلمود بیان شده است. قانون کلي چنین است که: هر کس که  های پسری، ارثي به دختران نمينیز با وجود نوه

در ارث بردن یک خویشاوند بر شخص دیگر تقدم دارد، فرزندانش نیز پس از وی دارای حقّ تقدم هستند و پدر همواره در ارث  

 ( 348، ص  2، ج  1368بردن از فرزند متوفای خود، بر همه اخلاف، مقدمّ است. )راب، 

 های زن در آیین یهودمحرومیّت

  از   اعم  احکام،   ۀهم  از   یرو یپ  به  مکلّف  مردان.  شودمي  قائل   زنان  و  مردان  نیب  ي اساس  زیتما(  هلاخا)  عت یشر  ،ياخامخ  تیّهودی  در

 . هستند يسلب  احکام و ف یتکال انجام به ملزم تنها زنان  اما هستند، يسلب و يجابیا

 . ( 182-   183، ص  1398  هرتزبرگ، )   . دارد   تعلّق   شوهر   به   او   یۀ ز ی جه   ي حت   و   زن   تلاش   و   کار   از   حاصله   درآمد   ، ی تلمود   عت ی شر   در 

  خاله  و  عمه   و  دختر  و  همسر  از   اعم  زنان  دارد،  وجود  ورثه  از  ی مرد  ي وقت  تا  که   کردند  بیتصو  يقانون  یيمردگرا  اساس  بر  انیهودی

 ( 53، ص  1383  ادین اشتاین،) .شود میتقس ذکور ۀورث نیب دیبا  راثیم و بردندينم ارث اصلاً

  را  او  ملک باشد،  نداشته ی پسر و ردیبم ي کس اگر : بگو کرده خطاب  را  ل یاسرائ ي بن و» :است شده   نوشته(  8  هیآ ،27  باب) تورات  در

 ( 212، ص  1393« )توکلي، .دی کن منتقل دخترش به

عبارت است از: هرگاه شخصي فوت کند و پدر و مادر او زنده باشند، پدر به تنهایي  های زن از ارث در دین یهود  به طور کلّي محرومیت 

شود، و اگر وراث تنها پدر و مادر باشند نیز تنها پدر  گیرد، ولي مادر با محرومیت کلّي از ارثیه فرزندش مواجه مي در طبقه ورّاث قرار مي 

، بند اول( و مادر به طور کلّي در هیچ یک از طبقات  1355برد )مقررات اصلاحي ارث کلیمیان جهان، مصوب  از ترکه متوفّي ارث مي 

 گیرد. بر، قرار نمي ارث 

 شود: برند ولي خویشاوند وارث آنان نميدر تلمود این افراد از خویشاوندان خود ارث مي

 مرد نسبت به مادرش  (1

 شوهر نسبت به همسرش   (2

( در صورتي که پدر )متوفّي( دارای فرزند پسر و یا حتي  348، ص 1348بنابراین تلمود حقي برای وراث زوجه قائل نیست. )کهن،  

( ولي دختراني که در زمان حیات پدر  348، ص  2، ج  1368ای از ارثیه پدر نخواهد داشت. )راب،  نوادگان پسری باشد، دختر بهره

اند، برادران موظفند که تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را به عهده بگیرند  اند، تا زماني که ازدواج نکردهبه خانه شوهر نرفته

و هنگام ازدواج به آنها جهیزیه بدهند؛ طوری که جهیزیه هر یک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم ارث پسران باشد. همچنین  

ران خود را نصف سهم پسران تعیین کنند. اگر چه زن در طبقه اول از وراّث شوهر  توانند بر حسب وصیت، سهم ارث دختپدران مي

است، ولي این در صورتي است که همسر، اولادی نداشته باشد، اما اگر دارای اولاد باشد، تنها حق دارد مهریه و جهیزیه خود را که 

  ( 212، ص  1393در واقع اموال خود اوست، مالک شود. )توکلي، 
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تلمود، در رساله باوابترای آمده است: این   برند، ولي آن خویشاوندان، وارث آنها  افراد از خویشاوندان خود ارث ميمطابق قانون 

 (:  49، ص 1362مریل سي، شود. )نمي

 مرد نسبت به مادرش  •

 شوهر نسبت به همسرش   •

 فرزندان خواهر نسبت به دایي خود •

 برادراني که از یک مادرند، لکن پدرشان یکي نیست.  •

مي ارث  به  را  شوهر  ترکه  چهارم  یک  جهیزیه،  و  مهریه  بر  علاوه  باشد،  نداشته  اولاد  که  صورتي  در   برد. زن، 

 ( که در اینجا با فقه امامیه تطابق دارد.237- 262، ص  1380)فهیمي، 

خوریم که اساس آن عبارت است از ملاک قراردادن نسبت  بری بر ميچنان که ملاحظه شد، در دین یهود، به محرومیت زن در ارث

مندی از ارث و محروم کردن منسوبان مادری، ترجیح دادن مردان بر زنان در میان منسوبان مادری و محرومیت کلّي  پدری در بهره

 مادر و جزئي همسر از ارث. 

گرچه در بعضي از مقررّات متأخر یهودیان، برخي اصلاحات در این موارد صورت گفته است، ولي وضعیت کلّي محرومیت زنان از  

 ارث، همچنان باقي است. 

قانون ارث به نفع زوجه در مقررات اصلاحي ارث کلیمیان جهان دستخوش اصلاحاتي به قرار ذیل گردید: در جایي که زوجه اولاد  

باشد، به شرط آنکه میزان مهریه زوجه بیشتر از سهم الارث زوجه برابر یک سهم دختر که نصف سهم یک پسر است، ميدارد، سهم

 کند.دختر نباشد،که اگر بیشتر باشد، تنها مستحقّ مهریه است، اما اگر مهریه از سهم دختر کمتر باشد، بقیه را دریافت مي

شخص متوفّي، اگر والدین برادر و خواهر بجا بگذارد، سهم زوجه برابر با سهم یک فرزند ذکور است به همراه مهریه و جهیزیه او، اما اگر  

 تنها والدین برجا باشند، سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه متوفي است به همراه جهیزیه و مهریه او. 

در باب سهم زوج از ترکه زوجه، چنین مقرّر شده که هرگاه زوجه اولاد داشته باشد، نصف ترکه سهم زوج است؛ و اگر زوجه اولاد 

 رسد. نداشته باشد، نُه دهم ترکه سهم زوج است و مابقي به پدر زوجه و یا وارث پدر او مي

رسد، اما اگر زوجه تنها  رسد و الباقي به خویشاوندان پدری زوجه مينیز در موردی که زوج تنها وارث باشد، نیمي از ترکه به او مي

رسد و بقیه ارثیه، نصیب پدر یا اقوام پدری زوج است. )مقررات  وارث باشد، نیمي از ترکه زوج به همراه جهیزیه و مهریه به زوجه مي

 (9و   7اصلاحي ارث کلیمیان جهان، مواد 

برد. همچنین خویشان رسد و مادر بزرگ سهمي نمياگر پدربزرگ و مادربزرگ تنها وراث متوفّي باشند، تمام ترکه به پدربزرگ مي

 اش بدین ترتیب ارجحیت دارند.پدری متوفّي بر خویشان مادری 

 برند و لاغیر. اگر برادران مادری و پدری تنها وراث باشند، فقط برادران ارث مي

 شود.مند مياگر دایي و عمو وارث باشند، تنها عمو از ارث بهره

 رسد. در صورتي که عمه و خاله تنها وارثان متوفي باشند، فقط ارث به عمهّ مي

 برد، هر چند هر دو از اقوام پدری هستند.زماني که عمو و عمّه تنها وارثان باشند، فقط عمو سهم مي

،  1380برد، اگر چه هر دو از خویشان مادری هستند. )فهیمي،  در صورتي که فقط خاله و دایي تنها وارثان متوفي باشند، دایي ارث مي

 ( 237-262ص 

نهد که این نیست مگر  روی آنان ميهای زنان در ارث را پیششویم که آیین یهود، فهرستي درازدامن از محرومیتدر اینجا متوجه مي

بری و محرومیت منسوبان مادری از آن. البته اصلاحاتي در موارد مذکور شکل گرفته  از طریق ملاک قراردادن نسبت پدری در ارث

 است، ولي کلیّت محرومیت زنان همچنان به حال خود باقي است.
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 ارث در قوانین خاخامی 

 اند: ها قوانین ارث را به طور مفصل به شرح ذیل آورده ی ارث، حاخامبا توجه به قوانین ناقص تورات در نحوه

 پسران و فرزندانشان (1

 دختران و فرزندانشان  (2

 پدر  (3

 برادران و فرزندانشان  (4

 خواهران و فرزندانشان  (5

 برادران پدر و فرزندانشان  (6

 خواهران پدر و فرزندانشان  (7

 پدرِ پدرِ پدر و ... (8

کنند که در  ها به عنوان وارث قانوني دیگر شوهر را نیز اضافه ميفوق به عنوان فرازهای کتاب مقدّس شناخته شده و خاخام فهرست

 ماترک همسرش، حق دارد. البته در اینجا استثنائاتي نیز قائل هستند که بدین بیان است:

 برد. زاده که دو سهم مي برند، جز نخست بهره مي هریک از فرزندان متوفي، از اموال پدر و مادر به شکل مساوی   ✓

مي ✓ محسوب  قانوني  وارث  باشد،  حرامزاده  که  پسری  و  شود،  متولد  پدر  مرگ  از  بعد  که   شود.پسری 

 ( 25، ص 1399)ایزدی، 

 ای ارث در فقه امامیه و عهدین جدول مقایسه
 

 عهدین فقه امامیّه وارثان

 ربع اگر مردی فرزندی نداشته باشد،  • همسر

 برد.و اگر فرزند داشته باشد ثٌمُن ارث مي •

 برد. زن از شوهر ارث نمي

 دختر 

 اگر میّت دارای چند دختر و پسر بود، سهم پسر دو برابر دختر خواهد بود.  •

و اگر تعداد دختران بیشتر از دو تا بود و برادری هم نداشتند، سهم کل آنها دو سوم خواهد   •

 بود. 

دختر یا دختران  با وجود پسر، ارثي به  

بر  نمي  مجرّد  دختران  البته خرج  رسد؛ 

 عهده برادران است. 

 مادر 

 . باشد   فرزند   را   ت یّ م   که   ي صورت   در   است   تَرَکه   سُدس   ک ی   مادر   و   پدر   از   ک ی   هر سهم   •

 الارث پدر دوسوم، در صورت انحصار وراث به والدین. سهم ارث مادر یک سوم، سهم  •

 پدر در صورت انحصار.سهم ارث مادر سدس و مابقي برای  •

 برد. مادر از فرزندان ارثي نمي

 خواهر

  ک ی   و ( باشد  نداشته   فرزند  و  مادر  و  پدر  ي عن ی )   باشند  او  کلاله   ثش ا ور  که  رد ی بم  ي زن   ا ی   ی مرد  اگر  •

  خواهد   سُدس   ک ی   آنها   از   نفر   ک ی   هر   ارث   سهم   فرض   ن ی ا   در   باشد   داشته (  ي اُمّ)   خواهر   ا ی   و   برادر 

 . برند   ارث   اشتراک   به   را   ترکه   ثلث   آنها   همه   د ن باش   نفر   ک ی   از   ش ی ب   اگر   و   بود 

 برند. خواهران مادری با نبود والدین و فرزند، مساوی سهم مي •

 مادری( اگر والدین و فرزندی نباشد. -نصف ترکه، سهم یگانه خواهر )چه پدری و چه پدر •

 مادری( با نبود والدین و فرزند. -دو سوم اموال میّت سهم دو خواهر)پدری، یا پدر •

 مادری یا پدری، نصف برادران است. -سهم خواهران پدر •

باشد،   نداشته  فرزندی  متوفي  اگر 

مي  پدر  به  به  ارث  گرنه  و  رسد 

 برادرانش، والّا به خواهرانش. 

 

 است. در واقع مساله موجبات ارث در دین مسیحیت نیز بر اساس آیین تورات و دین یهود و به دو علّت نسب و سبب شکل گرفته 
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گری ارامنه، پیشوای مسیحیان، جناب آقای »آرداک مانوکیان« صورت گرفته است، بیان شده که موجب  طبق استفتایي که از خلیفه

 ارث در مسیحیت عبارت است از: نسب و ازدواج. 

 شرط دائمی بودن نکاح و ازدواج موقّت در ارث

یکي از احکام و دستورات اسلام که ریشه در قرآن و سنّت دارد، و بخصوص در فقه امامیه احکام و خصوصیاّت آن بطور کامل تبیین  

برند، مگر اینکه در حین عقد و قبل آن، توارث  شده است، ازدواج موقّت است. در این نوع ازدواج، زن و مرد از یکدیگر ارث نمي

 (287، ص 1394برند. )مهرپور، را شرط کرده باشند، اما فرزنداني که از این ازدواج به وجود آیند، از پدر و مادر ارث مي

برد، اما  شود و از هردوی آنها ارث ميدر فقه امامیه، فرزند حاصل از ازدواج موقّت، در صورت عدم انکار پدر، منتسب به زوجین مي

توان از جمله بنابراین تاسیس ازدواج موقّت را مي  (295، ص  1394)مهرپور،  برد.  اگر پدر انکار کند، فقط از مادر خویش ارث مي

 موارد موجبات ارث در فقه امامیه برشمرد که در سایر ادیان الهي وجود ندارد. 

اصولا نکاح منقطع یا متعه و مشروعیت آن از مختصات فقه جعفری است و اهل تسنّن، نکاح منقطع را جایز ندانسته و عقد ازدواج  

دانند و به تبع آن مساله میراث زوجه منقطعه در مباحث دیگر فرق و ادیان مطرح نیست تا به کیفیت و  را منحصر در ازدواج دائم مي

 احکام آن پرداخته شود. 

در مذهب امامیه، نکاح منقطع به اجماع و اتفاق، صحیح دانسته شده و احکام مخصوص آن در فقه بیان شده است. قانون مدني نیز  

آن چنین مقرر شده است: نکاح، وقتي منقطع است که برای مدّت معّیني واقع شده باشد.   1075آن را به رسمیت شناخته و در ماده  

 (  145، ص 2، ج 1307ي ایران، قانون مدن)

 پسر بزرگ و حَبوه 

( اما در اصطلاح فقه امامیّه، عبارت از سلاح و لباس و  658، ص  1388حبوه به معنای عطا دادن و بخشیدن بدون منّت است. )معین،  

گیرد و در مقابل،  های متوفي است که پس از درگذشت پدر و خارج از مباحث و سهام ارث، به ارشد ذکور تعلّق ميانگشتری و کتاب

 بر پسر بزرگ واجب است که نماز و روزه فوت شده پدر را قضا کند.

که در بین فرق اسلامي،  ای ندارد. در قانون حبوه  قانون حبوه در مورد مادر وجود ندارد؛ بدین معني که پسر بزرگ از مادر چنین بهره

های زندگي و نقش هریک از جنس زن  بندی مسئولیتاز اختصاصات فقه امامیه است، بلوغ پسر شرط نیست. اسلام بر اساس تقسیم

و مرد در زندگي فردی و اجتماعي، گاه برای موازنه بین این دو جنس در برآوردن نیازهای شخصي و جمعي، براساس مصالح و  

های خلقت موجودات از لحاظ روحي و جسمي، قوانین و احکامي مغایر درباره زن و مرد وضع کرده  های موجود و توانایيواقعیت

 شود که یکي از این موارد حبوه است. است که در فقه جعفری نیز مصادیق و موارد آن به وضوح دیده مي

گیرد و طبق آنچه در قانون مدني  حبوه عبارت است از برخي اموال خاص پدر که با فوت او به بزرگترین فرزند مذکرّش تعلّق مي

 (  328، ص 2، ج 1391ها و اسلحه اختصاصي پدر. )طاهری، آمده است، مصادیق حبوه از قرار ذیل است: قرآن، انگشتری، لباس

رسد، بدون های شخصي و شمشیر متوفي به پسر بزرگ او ميکرده و همچنین قرآن و رختانگشتری که میّت معمولا استعمال مي

 ( 140، ص  1387ی، د یرش) اینکه از حصه او چیزی کسر شود، مشروط به اینکه ترکه میّت منحصر به این اموال نباشد.

آمده که دختر و پسر در مورد ارث   21و   17برد. در سفر تثنیه  زاده دو برابر دیگر پسران متوفّي ارث ميدر آیین کلیمي، پسر نخست

،  1368برد، نه از میراث مادر. )راب، زاده که از میراث پدر خود سهم دوبرابر ميیکسان هستند جز پسر نخستبردن از والدین خود 

اند چنانچه  ها و اختصاصاتي برای برخي ورثه در نظر گرفتهبینیم که هم در فقه جعفری و هم در آیین یهود، ویژگي( مي348، ص  2ج  

  اند.در اسلام و یهود برای پسر ارشد، امتیازاتي قائل شده
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 گیری نتیجه

مندی از ارث وجود دارد و آن اینست که مرد به زن و پسر به دختر ارجحیت  یک نقطه مشترک در بهره هودیاسلام و  نیددر هر دو 

شود. تر از فقه امامیه است و این ارجحیت گاهي به محرومیت زنان از ارث منجر ميدارد. البته شدت این امر در یهودیت بسیار پررنگ

حال آنکه در فقه امامیه، تنها ارجحیت مردان به زنان مطرح است و آن هم بنابه مصالح و دلایل عقلي خاص. پسر اول خانواده، در  

ای از ارث، تحت عنوان حبوه تنها به پسر بزرگ تعلق گرفته است و در  دو دین دارای مقام و منزلت است. در فقه امامیه سهم ویژه

برد. فرق اساسي این دو در این است که  پدر خود و نه از میراث مادر دوبرابر سهم ميدین یهود نیز آمده است که پسر اول از میراث 

اند، با وجود پسر و حتي نوادگان پسری، دختر، سهمي از ارث پدر نخواهند  بهرهدر دین یهود تنها با وجود پسران، دختران از ارث بي

سازد و همواره در بحث  مند ميکند و او را از نصف سهم فرزند پسر از میراث بهرهداشت. اما فقه امامیه زن را از ارث محروم نمي

برد. سبب که ناشي از ازدواج بین تقسیم ارث، زن چه به عنوان مادر، همسر، دختر، عمه و خاله جزء وراث به شمار آمده و سهم مي

بین ادیان یهود و همچنین در فقه امامیه مشترک و پذیرفته است. در مور ازدواج، همه ادیان  افراد باشد،  اندکي اختلاف در  -د  با 

 اشتراک نظر دارند، اما بقیه اسباب ارث از منظر فقه جعفری در این قسمت، در سایر ادیان الهي پذیرفته نیست.  -جزئیات

بر این   شهی شود هم عمر طولانى مانع از عذاب الهى مى  که ن ی ا  ال ی است و به خ   ا یمردم به زندگى دن  ن ی تر ص یحر   هودیى قرآن،  به فرموده 

اندازی آنها در مسایل مالي و ارثِ دیگران )بر خلاف مسلمانان و از و دست   هود یاندوزى  از علل مال   کىی   د ی شا  ؛ اند ه باور و تفکر بود 

 .باشد در مقام عمل مى   عدم اعتقاد آنان به جهان آخرت همه مهمتر شیعیان( همین 
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